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خانم معلّم: حالا که  پاییز با دست پر 
اومده، هفته ی دیگه یه جشن پاییزی 

بگیریم. به نظرتون برای جشن چه 
کارایی بکنیم؟

ریحانه: خانوم الان دیگه ساعت 
5 هوا تاریکه. تابستون تا ۸ هنوز 
روز بود.

زهرا: خانوم، ما هم بلال فروش دیدیم. 
ازش یه   بلال خریدیم.

نیلوفر:
دیروز یه 

لبوفروش 
دیدم تو 
خیابون.

خانم معلّم: آفرین بچّه ها! 
چقدر خوب به همه چیز دقّت کردین.

مهرانه: مادربزرگ من یک ظرف سنجد برامون 
آورده. می گه سنجد برای فصل سرما خوبه.
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